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6691 شماره  بهمن1402  4 چهار‌شــنبه

مقدمه‌ای برای ورود به رمضان

ماه  در  داری  ــت  دوس گــر  ا می‌گویند  همیشه  دینی  عالمان 
مبارک رمضان قوی حاضر شوی، ابتدا از رجب شروع کن که 
ماه ریزش رحمت الهی ا‌ست. ماهی که درونش دو رویداد مهم 
دارد و بــرای من جــذاب اســت. این دو شامل لیلـه‌الرغایب و 
ایام‌البیض است که من تازه کمی با عظمت آن روبه‌رو شدم. 
زیرا این عظمت به تو اجازه تفکر درباره واقعیت خود و اعمالت 
می‌دهد و تو را به آرامشی عمیق برای گذر از رنج‌های سخت 
دعوت می‌کند. مرارت‌هایی که در روابط انسانی، دنیا، مبارزه 
با شیطان و نفس حاصل می‌شود و گاهی از مبارزه با آن سست 
می‌‌شویم و سپس به خاموشی عادت می‌کنیم. داستانی که 
حکایت من است و دو سه سالی به آن در خلوتم فکر می‌کنم. 
البته این خلوت با خلوت سفارش‌شده علمای دین از زمین 
تا آسمان تفاوت دارد و فقط گاهی بعد نمازم سعی در تمرکز 
ذهن می‌کنم تا ببینم از خداوند عالم چه چیزی را طلب کنم؟ 
خواسته‌ای که نمی‌دانم باید کدام نیاز یا هوا یا نقصم را پوشش 
دهــد. به‌این سبب چند سالی ا‌ست فکر شرکت در اعتکاف 
افتادم، بالاخره هم سال گذشته در مسجد دانشگاه الزهرا خدا 
مرا دعوت کرد. پس به‌سرعت یاد آن آیه‌ای افتادم که در شب 
تولد 29 سالگی‌ام در آیه 29 سوره رعد برایم باز شد؛ معنای 
کارهاى شایسته  که ایمان آورده و  کسانى  آن چنین بود: »‌و 
کردند، برای آنها خوشی و فرجامى نیکو خواهد بود.« پس با 
؛ اما خب کاملا  خود گفتم برای عاقبت به‌خیر شدنت گام بردار
خالی بودم که در این سه روز چه از پروردگار بخواهم یا چه کنم 
که به او وصل شوم. خیالی که شهید حاج‌قاسم سلیمانی برای 
آن 40 سال در کوه‌ها، دشت‌ها و بیابان‌ها به‌دنبالش می‌دوید و 

کنون من می‌خواستم با گذراندن سه روز طی کنم.  ا

درنگ

گــنــاه، حــس مشترکی بین همه  عــذاب وجـــدان یــا احــســاس 
این  کــرده‌انــد.  تجربه  را  حسی  چنین  همه  و  انسان‌هاست 
حس کوتاهی کردن از کاری که باید انجام می‌دادیم، احساس 
مسئولیت، حرف و سخنی که نا‌بجا به زبان آورده‌ایم یا خطایی 
انجام داده‌ایم که باری بر دوش ما گذاشته، از جمله احساساتی 
گر تداوم داشته باشد به اضطرات و افسردگی ختم  است که ا
می‌شود. اما کنار آمدن با این احساس کار ساده ای نیست. 

بسیاری از افراد برای رهایی از عذاب وجدان و احساس گناه، 
خود را وادار به مدارا با دیگران می‌کنند که اشتباهات سابق را 
کنند یا رفتار بد گذشته را تغییر دهند. شما به جای  برطرف 
که باعث  گذشته  آزار دادن باید نسبت به اصــاح رفتارهای 
کنید تا اوضاع را بهبود بخشید.  کاری  عذاب‌‌تان شده‌است، 
به صورت کلی مراقب عذاب وجدان بودن کمک می‌کند تا فرد 
بهتری باشید و اشتباهات خود را تکرار نکنید اما این عذاب 

گناه ممکن اســت بیش از انــدازه شــده و  وجــدان و احساس 
گزینه مناسبی بــرای رهایی از  شما را آزار دهــد. مسافرت هم 
خود درگیری و خــود‌آزاری اســت، چه‌بسا شاید سفری باشد 
که قبلا نمی‌دانستید.  یافتن چیزهایی  و  به درون خودتان 
گر  اعتراف به اشتباه در حضور دیگران عین شجاعت است. ا
 فکر می‌کنید لازم است به کسی بگویید که کارتان اشتباه بوده 

و پشیمان هستید، حتما این کار را انجام دهید.

با عذاب وجدان یا 
 احساس گناه خود 
چه کنیم؟

گر محیط بیرونت در سکوت محض باشد اما   گاهی اوقات حتی ا
مغزت پر از حرف و خواسته‌های رنگارنگ، احساس می‌کنی که 
این سکوت انگار ظاهری است. دوست داری عمیق تمرکز کنی، 
عالمانه تفکر کنی؛ لکن کشش دنیای ماده به تو اجازه سکوت نمی‌دهد تا در برابر 
هرج‌ومرج‌های ذهنت شجاع باشی و فرار نکنی. حال اعتکاف فرصت خوبی 
جهت تدبیر برای غوغاهای درون توست تا در یک سکوت دینی، یک چراغ به 

دستت دهد که از خود بپرسی نهایت هدف من کجاست؟

     اعتکافی که برایم دلچسب نبود! 
که می‌دانستم، انجام سریع  در آن شب‌ها و روزهــا تنها چیزی 
ــور سبز  اعــمــال بـــود. گاهی دوســـت داشــتــم در خلوت شــب و ن
کمی به خودم فکر کنم، لکن نمی‌توانستم افکارم را مرتب ببینم 
تا مهم‌ترین‌شان را انتخاب و برای خودم حل کنم. بنابراین هر 
چیزی که به ذهنم خطور می‌کرد سریع از خدا طلب می‌کردم. در 
این بین دختری پشت من می‌نشست که فقط قرآن را مطالعه 
و سپس از دختران دیگر تفسیرش را می‌پرسید. برایم جالب بود 
چون او علی‌رغم تفاوت ظاهرش، با آرامش خاصی روی آیات و 
معناهای آن تمرکز می‌کرد. در عوض من به‌سرعت و مشتاقانه 

یا شاید برحسب تکالیف اعتکاف، اعمال را انجام مــی‌دادم ولی در پایان افطار 
روز سوم سؤال جالبی در ذهنم پیدا شد: خب، حالا که سه روز را در خانه خدا 
سپری کردی، از او چه گرفتی؟ در کمال تعجب پاسخی برای آن نداشتم چون هنوز 
مغزم شلوغ بود. این سؤال تا قبل از رجب هم با من بود تا این‌که با دو کتاب رشد 
و صراط استاد علی صفایی‌حائری)ره( آشنا شدم. کتبی که دیدارهای تازه ایشان 
با سوره‌های عصر و حمد بود. در عصر سرعت دوست داشتم سریع تمام این دو 
نوشته را بخوانم و بفهمم تا دوباره قبل از دعوت خدا برای مهمانی سه‌روزه‌اش 
خالی نباشم. اما مشکل اینجا بود که باز با سرعت می‌خواستم حرکت کنم و در 
کسری از ثانیه به کل برسم. پس در این نوبت با خودم گفتم که ایام‌البیض امسال 
من باید با سال گذشته متفاوت باشد. چون سخنان عین صاد را می‌فهمم اما 
نمی‌دانم که چگونه توصیه‌های او را برای آرامش آشفتگی‌های درونی‌ام به‌کار برم؟

     برای آرامش درون 
بنابراین با یک دغدغه مشخص ‌ســراغ معاونت پژوهش مرکز نشر آثــار استاد 
صفایی‌حائری، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد علی‌گو رفتم تا بپرسم چطور 
می‌توانم مطالب مرحوم صفایی را در ارتباط با اعتکاف متوجه شوم. طی صحبت 
با ایشان متوجه شدم که عمق این صحبت‌ها تنها به فرد محدود نیست، بلکه به 
اصلاح جامعه هم می‌رسد. اصلاح کل که از جزء سخت‌تر بود و همین بیشتر بر 
استرس من می‌افزود. موضوع از انتخاب‌های ما آغاز می‌شد که حجت‌الاسلام 
که انگار  گفتند: »ما در زندگی دچــار لحظاتی می‌شویم  علی‌گو در این زمینه 

چیزی بیش از این وجود مادی هستیم. گاهی اوقات در این مسیر پیروزیم و 
گاهی به بن‌بست می‌خوریم. بیشتر اوقات هم باید موضوع یا کاری را انتخاب 
کنیم که تاثیراتی بیشتر از این دنیا دارند. حال مشکل اینجاست که ما به‌خاطر 
کثر زمان‌ها هم دنیا آن‌را به ما  ذات بی‌نهایت‌مان به‌دنبال همه چیز می‌رویم و ا
نمی‌دهد. چون ما می‌خواهیم بالاترین و عالی‌ترین برای ما باشد و دنیا به ما 
نمی‌دهد؛ پس دچار شکست و یأس می‌شویم. البته در بعضی‌ وقت‌ها به ما داده 
می‌شود اما باز آرام نداریم و مجدد به راه خودمان ادامه می‌دهیم بی‌آن‌که بدانیم 
مقصد ما کجاست. در این بین لحظاتی بر ما وارد می‌شود که 
من باید بزرگ‌تر از دنیا حرکت کنم؛ پس در شما جرقه‌هایی برای 
شناخت خویشتن و هدفت آغــاز می‌شود و اینجا شــروع یک 

اتفاق جدید در توست.«
مقدمه حاج‌آقا‌علی‌گو بــرای ورود بــه بحث خــوب بــود و من 
مجدد سؤالی تازه از پس آن در ذهنم نقش بست: خب، من 
کدام  حــالا چطور باید ایــن شناخت را بررسی و به‌طورکلی از 
ــد: »این  کنم؟ ایشان توضیح دادن غوغاهای ذهنی‌ام شــروع 
سروصداها به‌راحتی جدا نمی‌شوند و مدام در پیش گوش و 
چشم تو حاضرند، رنگارنگ می‌شوند و تمرکز ما را از بین می‌برند. 
از طرفی، ما جرات روبــه‌رو شدن با آنها را نداریم زیرا به محض 
دیدن‌شان یا خود را  گم می‌کنیم یا حس ترس سراغ‌مان می‌آید. هیاهوهایی که یا 
از سمت دنیاست، یا از مردم آن یا از نفس من یا شیطان. هرکدام هم خواسته‌ای 
دارند و تو نمی‌دانی که آیا اینها مهم هستند یا نه؛ اما خداوند تو را در میان آنها رها 
نکرده و برایت فرصتی به‌نام اعتکاف رقم زده است. در این فرصت مجالی برای 
تفکر توست تا بتوانی شجاعانه با شلوغی‌های درونی‌ات روبه‌رو شوی و آنها را 
نظم دهی؛ و حالا در این مرحله تو وارد تعقل می‌شوی.« در این زمان به ایشان 
گفتم که من همیشه تعقل را دارم و اصلا مگر بین تفکر و تعقل تفاوتی هست؟ 
حاج‌آقا‌علی‌گو گفتند: »بله. چون تو در اعتکاف به‌سمت ارزیابی نیات درونی‌ات 
می‌روی و آنها را برای برگزیدن یک هدف اصلی انتخاب می‌کنی. تو پیش از این 
یک گام در ایام‌البیض برداشته‌ای و آن شناختن صداهای مختلف در مغزت 
بــود. الان وقت نظم‌شان و طرحی جهت رسیدن به یک هدف است که تو با 
پالایش خواسته‌ها و متناسب با استعدادهای خودت به آن می‌رسی. درواقع 
اعتکاف به‌نوعی تو را از مسائل دنیا و جامعه اطرافت دور و سپس اهمیت واقعی 
غوغاهای وجودت را مشخص می‌کند. این برای تو چراغی‌ می‌شود که کدام‌یک 

از آنها لیاقت هدف بودن تو را دارند.« 
کنون بعد از پاسخ به این سؤال‌ها فهمیدم که معنای اعتکاف در خلوتی به‌دور  ا
از جامعه پرسروصداست تا سلوک حقیقی انسان شــروع شــود. پس به‌قول 
حاج‌آقاعلی‌گو باید برای ایام‌البیض امسال این مطالب را با تجربه سال پیشم 
گر نبودم با این طرح  بررسی کنم تا ببینم چقدر در تطبیق آنها موفق بودم و ا

به پیش روم.

»جام جم« از حال‌وهوای معتکفین گزارش  می دهد
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